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 چکیده
ن در آهاي دينی و به تبعيت از ترديد اين مهم در آموزهاحکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعيه هستند و بی

است. بديهی است که شرايط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان يکی  هاي فقهی مورد توجه قرار گرفتهآموزه
 هاي تشخيص مصلحت و مفسده تاثير انکارناپذيري در فرايند استنباط حکم شرعی دارد.از مولفه

ر طبعا شرايط و موقعيت زن و مرد داحکام ناظر به حقوق زوجين نيز از شمول اين قاعده کلی مستثنی نيست و 
 جامعه در تبيين حقوق و تکاليف هر کدام نقش به سزايی خواهد داشت.

هاي اين تحقيق،ادله مورد استناد فقيهان که مستبط از برخی آيات و رواياتی غيرصريح در اين بر اساس يافته 
ناد به ادله ياد شده، موقعيت اجتماعی زن و رسد در نحوه استباشد، چه آنکه به نظر میموضوع است،قابل خدشه می

شرايط نابرابر جنسی و به ويژه منزلت پايين جنس زن در جامعه عصر تشريع، تاثير غيرقابل انکاري در صدور حکم 
 اختصاص طلاق به مرد داشته است.
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 مقدمه
 هاي حقوقحوزه در اسلامی، قوانين مجموعه در زنان حقوق بحث گفتگو، مورد هايبحث ترينمهم از امروزه،

 قانون 1133 ماده طی که است« طلاق حق»مدنی  قانون در حقوقی موارد جمله از باشد.می جزايی حقوق و مدنی

 است. گشته متعدد هايو ابرام نقض و فراوان مباحثات منشأ قانونی ماده اين است. شده واگذار مرد به مدنی

 متمدن جهان در اينکه و کنندمی مردان تأکيد و زنان به مساوي حق اعطاي لزوم بر بشر حقوق نگاه از مخالفين

 قانونی چنين اصولاً تابند.برنمی را آنان، با آميزبرخورد حقارت و آوردن حساب به دو درجه شهروند را زنان کنونی،

 ندارد. را برداشتی چنين اقتضاي صحيح، استنباط و احکام يادلهو  شود داده نسبت اسلام به نبايد و تواندنمی
 گفت توانمی طلاق دارند، در زوجين از يک هر که است هايیمحدوديت و اختياري ميزان در اصلی بحث

 خواهان زن که معينی موارد در و گرفته است عهده به خود را زوجه خواست به طلاق مورد در تصميم قانونگذار

 بر را خود اراده و گرفته تصميم طلاق خصوص در نفقه، دادگاه پرداخت عدم و حرج و عسر جمله از است جدايی

اند. مساله اصلی داده او به بيشتري اختيار قوانين است جدايی خواهان زوج مواردي که در اما کند.می تحميل زوج
باشد؟ و اين اختيارات تحت چه می در اين پژوهش اين است که زوجه در گرفتن حق طلاق داراي چه اختياراتی

  شوند.شرايطی براي زوجه مهيا می

 ـتحليلی، ضمن تجزيه و تحليل مسائل و ابعاد مختلف موضوع  روش: در پژوهش حاضر با روش تحقيق توصيفی 

مورد نظر از طريق سوالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحليل اطلاعات گردآوري شده از طريق مطالعات 
 اي و اسنادي اقدام گرديد.کتابخانه

 مفهوم شناسی طلاق -1
دن عقد و پيوند نکاح با صيغه مخصوص است. طلاق اگر چه در اسلام عملی مشروع و طلاق به معنی برهم ز

 رود که در اينجا به بررسی مفهومی طلاقجايز قلمداد شده، اما بر پايه روايات منفورترين حلال نزد خداوند بشمار می
 پردازيم. می

  لغتدر طلاق  -1-1
و  قَلَذکر شده است واژه طلاق اسم مصدر است طلاق از ماده طَ یمختلف یواژه معان نيا يدر کتب لغت برا

گشودن گره نکاح که بر رها کردن و ترک نمودن اطلاق (. 5:57، 1408ی حيطر) است قيمصدر آن اطلاق و تطل
 چيکه شتر بدون ه یزمان شودیاساس گفته م نيبر ا مانياز عهد و پ يیرها .(8:187، 1408 ابن منظور) شودمی
را نشان  تيي زوجاز علقه يیگرفته شده است که خلو و رها هيطَلقتُ المراه به عار نجايو از ا شودیرها م يبند
و مشهود  یسح يو بند امر ديق نيا که نياز ااعّم  ل؛و انحلا ديحل ق(. 4:306، 1404ی راغب الاصفهان) دهدمی

نکاح که عبارت است از  ديباشد مثل حل ق يمعنو يامر ايو  «رياطلق الرجل الاس»شود یگفته م نکهيباشد مثل ا
  .(4:278، 1406 يريجز :3:40۹،1418 يمصر ميابن نج) نيزوج نيگشودن و بر داشتن رابطه نکاح ب

  طلاق در اصطلاح -2-1
 «.ستا یمخصوص غهينکاح با ص ونديو پ ديطلاق عبارت است از زائل نمودن ق» هيفقه امام یدر اصطلاح شرع

 رايز طلاق خارج شود فيفسخ نکاح از تعر فيجهت است که تعر نيفوق به ا فيمخصوص در تعر غهيص ديذکر ق
 یهاشم) ستيمخصوص ن غهيبه ص يازين گريشود دیفسخ م بيع اي سيکه عقد نکاح به علت تدل يدر موارد
را از  خلع و مبارات لهيوس نياند تا بداضافه کرده زيرا ن «عوض ريبغ» ديطلاق ق فيدر تعر ی. گاه(10:507، 13۹1

 تيمخصوص و رعا غهيبا ص یاز انحلال عقد نکاح دائم یعنيطلاق  ،. به هر حالنديو جدا نما زيطلاق مطلق متما
 . (37۹، 1387محقق داماد ) ژهيو فاتيتشر
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طلاق  همچنانکه در)و بند نکاح با لفظ مخصوص حالا  ديعبارت است از برداشتن ق یطلاق در اصطلاح فقه حنف

 باشدمی شودیواقع م یهمچنان که  در طلاق رجع ،بعد از گذشتن عدّه یعني ،ندهيدر آ) مالاً اي (شودائن واقع میب
 .(3:342، 1422 یحنف)

 هيلا...  ع یچنانچه رسول خدا صل ؛باشدياصل در طلاق اباحه م یقرآن اتيبه جهت اطلاق آ ی،از نظر مذهب حنف
 (۹:6۹20، 1418 یليزح) دنديورزعمل مبادرت می نيبه ا زيداد و صحابه ن ه را طلاقفصحهمسرش  ،مو آله و سلّ

و (. 3:410، 1418 يمصر ميابن نج) دانندمی «نکاح ديرفع ق» یگاه طلاق را به صورت کل ،اهل سنت يفقها
 نيکنند. بنابرایم فيتعر ندهيآ ايمخصوص در حال لفظ با  تيزوج حيگشودن رابطه صح» ديهمراه با ق یگاه
از طلاق باشد در آن چه که محتاج  هيکنا اي ،صراحت در طلاق داشته باشد ،مخصوص آن است که فظل فيتعر
در  تيسبب گشودن رابطه زوج نيبه ا قمانند کتابت و اشارت. طلا ،است لفظکه قائم به مقام  يزياست و چ تين

  .(3:۹8، 140۹ یکاسان) تو بعد از عده اس ندهيسبب باز شدن همان رابطه در آ یو طلاق رجع ،حال

 طلاقحق مختلف در خصوص  اتینظر -1-2

یطلاق را در دست مرد م اريآنها اخت شترياست که ب دهيطلاق به دست ما رسحقدر خصوص مسئله  یثياحاد
 یررسبه ب نجايدهد که در او طلاق به زن را می ارياخت یابيوجود دارد که امکان دست زين اتيدسته روا کياما  ،داند

 .ميپردازیآنها م

 طلاق به دست زنانحق اریاخت یبه نه نیقائل هینظر -1-1-2

درباره  دييگویم هچ کهنيدارم و آن ا ی: که به امام گفتم از شما سوالديگویاز امام صادق )ع( م يیحيمحمد بن  
مخالف  نيامر را ندارد و ا نيا تيطلاق را به دست همسرش سپرده است امام گفت: که زن اهل ارتيخاکه  يمرد

 .شودیو نکاح باطل نم ،سنت است
م مرد بود ستادهيا زياز امام صادق)ع( سوال کرد و من ن ي: مردديگوبن محرز می ميبن حسن فضال از ابراه یعل 

 :نديفرماباشد امام فرمودند: خداوند متعال می نيچن نيا تواندیم ايآ ،به همسرش گفت که امر طلاق در دستان تو باشد
 .ستين نيچن نيامر ا نيالنساء، و ا یالرّجال قوامّون عل

طلاق  نيکند ب ريهمسرش را مخمردي که  یالسلف آمده است: زمان هائم نيصاحب کتاب الموتلف من المختلف ب
قائل است که طلاق واقع  ياما ابوالحسن بصر ،شودیحاصل نم يیجدا نيا ،را انتخاب کند يیو ادامه نکاح وزن جدا

 . (3:  26۹-270، 13۹0)طوسی  خواهد بود یاز نوع طلاق رجع شودیم
ند کند. رجعت ک اريزوجه طلاق را اخت که نيبه طلاق کند و قبل از ا ريزنش را مخ يقائل است اگر مرد يهشافع

مسئله را ساقط  نيهم ا يادانند و عدهینم حيوجود او را صح نيا هياست اما حنف حيصح یرجوع نزد شافع نيا
از محمد بن مسلم آمده است امام  یثيدر حد (2: 1۹8، 1410)طوسی  دانندیم حيصح ريرا غ رخييت اريدانند زمی

به او فرموده  یاست که خداوند در باره رسولش و خصوص يبه طلاق ساختن کار ريزن را مخ: صادق )ع( فرمودند
 (.3: 270، 13۹0)طوسی  ستين یو عموم

 تخییربه  نیقائل هینظر -2-1-2

در  نيا ،و بسپاردابه طلاق کند و امر طلاق را به  ريامام باقر )ع(فرمود:اگر مرد زن را مخ: ديمحمد بن مسلم گو 
کند  اريزن طلاق را اخت ،ردينکرده باشد و در حضور دو شاهد عادل صورت نگ یکيزن که در آن با او نزد یحال پاک

 ريّخم نيمواقعه و حضور شاهد ريهر غطا او در حالت يو  ،حاصل نشده است یآن دو فراغ انياي ندارد و مدهيفا
دارد و اگر شوهر را  عجورطلاق واقع شده و مرد حق  کي ،کند اريرا اخت يیهاراست و چنانچه  ريّپس زن مخ ،سازد
  .کند طلاق واقع نشده است ارياخت



 4/ طلاق حق در زوجه اختیارات واکاوی  

 

 ذفانو  زيجا ندطلاق ک تين زيو مرد ن ،امر طلاق به زوجه باشد ضيرا که تفو يامر نياهل سنت چن يعلما
پاره آن  هيمذهب امام ياما از فقها ،طلاق واقع شده است خواهمیم يیاگر زن گفت من رها نديگوشمرده اند و می

 است.  اتياختلافات روا ي،جهت اختلاف فتاو نه. و ياپاره دانند و می زيجا یطيرا با شرا
امر را  دواز  یکي ديگویي خود ماست که مرد به زوجه ني: امام صادق )ع(فرمود: طلاق چنديگويم اديحسن بن ز

ائن بشده و طلاق حاصل  قآن دو فرا انيکرد م اريپس اگر زن طلاق را اخت ،طلاقيا  يیزناشو يبقا ايکن  ارياخت
را اگر زن شوهر  یول ،درآورد دياو را به عقد جد گريمردان دمانند  دياست و مرد حق رجوع ندارد و اگر بخواهد با

 ،دو قسم را انجام دهد نيطلاق دادم هر کدام از ا اش بگويد تو را. يا اگر مرد به زوجهواقع نشده یلاقطکرد  ارياخت
زن  يمواقعه ريغطهر واقع  نشده مگر در حال تخييري  اي یمبارات اي یخُلع اي یطلاق چيو هشود بروي حرام میزن 

 و در حضور دو شاهد عادل. 
در زوجه يا پدر زوجه يا برا ايطلاق را به  اريکه اخت ي: امام صادق )ع(فرمودند: در مورد مردديگومی یحلب للهدايعب
 باشد. یاگر زن راض دانيهپا کيبسپارد همه در اش زوجه
رش طلاق را به تو دادم و همس اريبه زوجه گفته است اخت يمرد دمي: از امام صادق )ع(پرسديگومی ساريبن  ليفض

 ايعرض کردم آ ديگو .رها است نزاست و  زيکار جا نيفرمود ا ستيکرده حکم چ اريخود را اخت يیدر همان دم رها
 اياگر زن از دن نيو همچن يفرمود: آر برد؟يارث م يرفت زن از و ايبه سر آمد و از دن شعده عمر امياگر شوهر در ا
 . (5: 40۹، 140۹)قمی  بردارث می يرفت مرد از و

امام  کرده استمخيّر طلاق  امرهمسرش را در  يکرده که مرد تيامام صادق ) ع( روازراره از بن الحسن از  یعل
دارد پس مجلس متفرق شوند  اروجوديها حق خآن يهر دو يمجلس هستند برا کيکه هر دو در  یفرمودند مادام

 . ستين اريخ کي چيه يبرا

 اختصاص حق طلاق به زنان پیامبر در قرآن  -2-2

ه زن طلاق ب اريفرزندم بدان اصل در اخت»اختيار طلاق چنين آمده است: باب  در هيالفق حضرهيدر کتاب من لا 
ر سخن ب نيا ،زبان رانده بودبر )ص( امبرياز همسران پ یکيکه  نیبود که خداوند متعال در مورد سخ نيدادن ا
و  ستي( بصرسول خدا) ،کنند يريماه کناره گ کيند گران آمده بود و دستور داد تا از همسران خود به مدت خداو

 يا» نازل شد: هيآ نيسپس ا ،امديکرد و به شهر ن منزل مسجد قبا(، ی)در حوال ،ميامّ ابراه مشربه یکينه روز در نزد
ما را رها کنم ش ،تا من مهر شما را پرداخته دييايب يد،طالب ايدن وريو زر و ز یبه زنان خود بگو اگر شما زندگان امبريپ

ر شما را د کوکارانيهمانا خداوند ن ،ديآخرت هست يو اگر طالب خدا و رسول او و مشتاق سرا ي،و خرسند یبه خوب
ق واقع نشد کردند و طلا اريو آن زنان خدا و رسولش را اخت («2۹)احزاب/ بزرگ اعطا خواهد فرمود رياز ز امتيروز ق

 شدند.یم هشد و مطلقیالبته فراق حاصل م ،دادندیم حيخود را بر خدا و رسول ترج ليو چنانچه م
به رسول  نياز زوج یکياست که  نيچن یالصباح کنان یاُب اتيطلاق به دست زنان در روا ارياز اخت يگريد نقل در

به نام  يرگيو د يی،خدا امبريپ نکهيبا ا یکناعتراض به آن حضرت گفت به عدالت رفتار نمی نبيخدا)ص( نام ز
مطالب موجب شد  ني.اافتي ميرا خواه شيقر از يگريضه گفت: اگر او ما را طلاق دهد در قوم خود هم شان دفح

، 1407)طوسی  نازل شد قُل لاِزواجک ...(( یالنب هّايا اي))ي هيو نه روز نازل نگردد که آ ستيبه مدت ب ليرئجبکه 
50۹  :5). 
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 تفویض اجرای صیغه طلاق به زوجه -3-2

 همچنين حقیّ شود که مرد مالک طلاق است و از تصرفاتی است که نيابت و وکالت در آن راه دارد.گفته می
ر دهد. طلاق از حقوقی است تواند يا بنفسه آن را انجام دهد و يا فردي را نائب مناب خود قرا است که شخص می
تواند آن را اجرا بنمايد جايز است که اين حق را به زوجه يا شخص طور که زوج میکند و همانکه قبول امانت می

 (.385تا، ديگري تفويض نمايد. نيابت دو نوع است توکيل و تفويض )بدران بی
ود شود اين است که اگر مقصچه برداشت مینفقهاي اماميه قائلند که تفويض در طلاق براي زوجه باطل است. آ
ي اين که زوجه صاحب حق در ايقاع طلاق باشد، از تفويض، تمليک باشد، يا تمليک حق طلاق براي زوجه به منزله

زوجه  اي کهاما اگر مقصود از تفويض بر نحو وکالت باشد، به گونه در حالی که اين حق مرد است، غيرجايز است.
 شود.ي وکالت، وکالت در طلاق را شامل میدش باشد، بر اين اشکالی نيست، چرا که ادلهوکيل در طلاق خو

از نظر اماميه اگر زوج به زوجه بگويد تفويض اختيار طلاق با توست و اين امر را در دست او قرار دهد، زوجه 
زوج يک طلاق باشد يا دو  کند نيتّشود و فرقی نمیبگويد اختيار کردم که خودم را طلاق دهم، طلاق واقع نمی

طلاق. اما اگر بگويد من طلاق داده شده هستم و زوجه مدخول بها باشد، طلاق اول، طلاق رجعی است، اما اگر 
مدخول بها نباشد، يا يائسه و يا غير بالغه باشد و تفويض بنابر عوض باشد، طلاق بر حسب آن چه وکالت داد ه، بائن 

 خواهد بود.
ي ي زن باشد، و اين تفويض با الفاظ صريح باشد طلاق در مرتبهطلاق به خواست و ارادههمچنين اگر تفويض 

اول رجعی است. همانا هر وکالتی که معلقّ بر اختيار زوجه باشد و مشروط به رجعی بودن نباشد، طلاق بائن 
  (.200، 1370الاسلامی )شيخگرددمی

ارند، رود که صراحت در تفويض دشود و از الفاظی به کار میاما حنفيه معتقد است که طلاقی با تفويض واقع می
در الفاظ صريح در تفويض، طلاق رجعی خواهد بود و در الفاظ کنائی، طلاق بائن است. چرا که براي زن اختيار اين 
که خودش را طلاق دهد، اين امر طلاق در دستان خودش نيست مگر در طلاق بائن به شرط آن که نيّت زوج هم 

 (.38۹، 3۹0تا، ين طلاق باشد. اما اگر خودش را قبل از دخول طلاق دهد قطعا طلاق بائن خواهد بود )بدران بیهم
تواند از تفويض طلاق رجوع نموه يا آن است؛ بنابراين وي نمی« لازم»از جانب زوج « تفويض»از ديدگاه حنفی، 

بگيرد، چون زوج، طلاق را به زن تمليک نموده و کسی را فسخ کند. يا اين که جلوي زن را در اعمال حق طلاق 
 شود.که چيزي را به ديگري تمليک نمايد، ولاتيش از آن چيز زائل می

نيست؛ بنابراين وي حق دارد تفويض را صراحتاً يا دلالهً رد نمايد، چرا که « لازم»اما تفويض از جانب زوجه 
طلاق بدهد يا ندهد، تغيير بالزوم منافات دارد. لکن زن فقط تفويض، مخيّر نمودن زن است بين اين که خودش را 

مقتضی تکرار نيست، مگر اين که مقرون به چيزي « امرک بيدک»اختيار طلاق را براي يک مرتبه دارد، چون لفظ 
 (.3: 185، 1417دال بر تکرار باشد )کاسانی، 

است که مرد به زن در طلاق خودش وکالت جايز » باب اشتراط وکالت زوجه چنين آمده است:در فقه حنابله، 
دهد، همانطوري که وکالت به زن در غير طلاق نيز صحيح است، پس اين که زن خودش را با وکالت طلاق دهد 

نزد فقهاي اهل سنتّ، فقط وکالت در طلاق از جانب مرد به همسرش جايز  (.2: 142، 1402)بهوتی  «نيز جايز است
ابونی طور که صط کند که عصمتش در دست خودش باشد، مانعی وجود ندارد. هماننيست، بلکه حتی ا گر زوجه شر

د تواند در عقگويد: بعد از اين که زوجه رغبت نشان داد که شريک زندگی با مردي باشد، هرچه که بخواهد میمی
 ستم خودم راازدواج شرط کند تا اين که حتی زوجه بگويد که عصمتم در دستان خودم باشد و هر زمانی که خوا

 (.144، 140۹طلاق دهم، بر زوج است که امر طلاق را حتی بعد از ازدواج به او تفويض کند )بحرالعلوم 
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(. در صحيح 28 -2۹اي است که به سبب شکوي زنان پيامبر )ص( نازل شد )احزاب دليل فقهاي اهل سنت آيه
طلاق کرد و ما رسول خدا )ص( را برگزيديم  رسول خدا )ص( ما را مخيّر در»بخاري از عايشه نقل شده است که 

اما اين حکم در مذهب جعفري وارد نيست، همچنين جايز نيست که عصمت را در دست  (.۹: 302، 1887)نجاري 
 زوجه قرار داد به معنی اين که اختيار طلاق هم در دست زن باشد.

يه چه فقهاء قديم و چه فقهاء جديد، در هر حال شکیّ نيست که در مذهب امام»گويند: صاحب جواهر چنين می
قائل به عدم تخيير هستند در مقابل اهل سنت که قائل به جواز اختيار عصمت هستند به خاطر شدت اختلاف ميان 

 (. 32: 71، 1368ها )نجفی آن

 تفویض تملیک است یا توکیل -1-3-2
 رايي او ملکيتی قائل نباشيم مانند ستفويض عبارت است از اين که طلاق در ملکيت زن باشد، مگر اين که برا

تمليکات و تفويض را تصرفی مابين تمليک و توکيل بدانيم. پس تفويض براي زوجه نه تمليک محض است نه 
 (2:487، 1۹86توکيل محض. )ابن عابدين 

اند تواما فرق بين تمليک و تفويض از چند جهت است و آن اين است که آن چه به ملکيت کسی درآمده است نمی
در آن چه که در ملکيت ديگري است تصرف کند، چرا که ملکيت از و قطع شده است، مثل بائع که زمانی که چيزي 

 تواند در آن چه که فروخته تصرفرا فروخت و ثمن را قبض کرد، آن شیء به ملکيت ديگري درآمده است، پس نمی
ند. پس تواند تصرف کچه که تفويض کرده نمی کند؛ پس در تفويض هم زمانی که به ملکيت ديگري درآمد، در آن

زمانی که زوج به زوجه بگويد: طلاق تو در دست خودت باشد هر زمان که خواستی زوجه طلاق را بعد از اين امر 
 اختيار کند، طلاق به ملکيت زوجه درآمده است.

گونه در ازدواج به بيع نيز اين کند مگر به مجموع ايجاب و قبول همان چه کهدوم اين که تمليک تماميت پيدا نمی
کند. چرا که تفويض به طلاق به معنی ان است. اما در تفويض به مجرد ايجاب از جانب مفَو ّض تماميت پيدا می

ال آن کند حاليه قرار داده است و تعليق به مجرد ايجاب تماميت پيدا میاست که طلاق را معلق بر مشيت مفوض
ويض بعد از ايجاب آن را ندارد چرا که تفويض تعليق است، اما در تمليک بعد از ايجاب که مُفَوَّض حقّ رجوع از تف

 (387-388تواند رجوع کند. )بدران، و قبل از قبول ديگري در مجلس ايجاب می
 اما تفاوت توکيل و تفويض در امور زير است:

وع کند، اما در تفويض با رجوع از تواند وکيلش را عزل کند و از وکالتش رج. موکل هر زمان که بخواهد می1
 شود.شود، پس با عزل زوجه از تفويض، تفويض عزل نمیتفويض از ملکيت خارج نمی

تواند خودش را در مجلس يا بعد از آن مجلس طلاق وکالت به طلاق اگر مقيد به زمان خاصی نباشد زوجه می -2
اي که به او تفويض واگذار شده است ست، پس زوجهپذير ابدهد. اما تفويض به طلاق فقط در همان مجلس امکان

 گويد که خودم را طلاق دادم در اين مجلس و براي هر بعد از انتهاي مجلس طلاقی وجود ندارد.چنين می
کند، بر حسب آن چه که به او وکالت داده شده است اما وکيل تنها به خواست و مشيت موکل خود عمل می -3

کند برحسب آن چه که به و اختيار داده شده است چرا است و مشيت خودش عمل میدر تفويض منوض فقط به خو
 اليه واگذار کرده است. که زوج امر طلاق را به مشيت و اراده مفوض

ي جنون زوج شود، اما در تفويض به واسطهوکيل به مجرد جنون زوج و خروجش از اهليت از وکالت خارج می -4
. )خالد، حسن شودبه معين تعليق هست و تعليق به جنون زوج بعد از صدور باطل نمی شود چرا کهتفويض باطل نمی

 (328، 1۹72و نجاء عدنان 
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 وکالت زن در طلاق -4-2
شروطی  دادن قرار با اينکه يا باشد داشته طلاق در وکالت مطلق طور به دارد را اين حق زن آيا اينکه مورد در
 که چنيناين يا سازد مطلقه را خود که باشد وکيل زن شروط آن از مرد تخلف صورت در نکاح، عقد در مرد عليه

 دارد. وجود نظر اختلاف فقها ميان ندارد، را حقی

 وکالت زن در طلاق در فقه امامیه -1-4-2
 بسياري براي و است بوده مناقشه و بحث محل متمادي هايقرن طی خود، طلاق براي زن وکالت جواز موضوع

 زوجه وکالت جواز به قول تواننمی مسئله، تاريخی سير به با توجه رو، اين از است. نبوده واضح و روشن فقها از

 برخوردار قوي شهرت از را آن حتی يا و کرد تلقی متاخرين يا قدما در بين وفاق مورد فتوايی عنوان به را طلاق براي

 کند. مشی ادله اقتضاي به بايد قهرا و است آزاد کاملا راي براي انتخاب فقيه مسائلی، چنين دانست. در
 در طلاق زن توکيل صحت عدم به و هستند. مخالف آن با و اندنپذيرفته طلاق در زن وکالت فقها، از . بعضی1

« طوسی شيخ فتواي»عنوان  به معمولا همسر(، حضور صورت درطلاق ) در توکيل جواز عدم نظريه اند.داده راي
 فقهاي توسط و بود معروف فتوايی آن، از پسها مدت تا و آن از قبل حتی و شيخ دوره در فتوا اين شود.می شناخته

 در وکالت بطلان نظريه اند. البتهدانسته صحيح را زوج غيبت صورت در وکالت آنان البته است. شده تاييد بزرگ

 محقق مانند او از متاخر فقهاي و مخالفت وي از پس و کند مقاومت ادريس ابن اعتراض برابر در نتوانست طلاق،

 جواز درباره فراوانی روايات»نويسد: می اين نظريه نقد در ادريس ابن داد. دست از را خود اعتبار حلی، وعلامه حلی

 شيخ ولی شود،نمی ديده همسر غيبت و حضور بين تفصيل آنها در و دارد. وجود مطلق صورت به طلاق در وکالت

 ثانيا است. فطحی روايت اين راوي اولا که حالی در است، فتوايی داده چنين سماعه بن جعفر روايت استناد به فقط

 طلاق که اسلامی هاي فرقه همه اجماع با آن ظاهر و داندنمی کلی صحيح طور به را طلاق در وکالت روايت اين

 اين روايات بين جمع مقام در شيخ علاوه به نيست. اعتماد قابل است، بنابراين مخالف دانند،می وکالت قابل را

 پس«. باشند برخوردار اعتبار از روايات، همه که است لازم جايی در جمع حالی که در است. کرده مطرح را تفصيل

 اعيان سوي از پنجم قرن در که فتوايی و شد دگرگونی و تغيير دچار اماميه فقه در حکم اين اعتراضات، اين از

 کنار کاملا بعد، فقهاي سوي از بود، شده قبول به تلقی زوجه، براي طلاق حق گذاشتن بودن ممنوع بر مبنی طايفه

  . (1382،7۹،مهريزي شود )می شناخته مهجور فتوايی عنوان به حال حاضر در و شد گذاشته
طلاق  در توکيل جواز همين اقوي، و مشهور قول دانند.می صحيح را طلاق در زن توکيل فقها از . برخی2
 در شرط وکالت با تواندمی زن نکند، عمل شده داده قرار طلاق در که شروطی به مرد اگر که معتقدند و باشدمی

 جواز عدم به مورد استناد روايات و اند نپذيرفته را شرطی و قيد گونههيچ نيز باره اين در سازد. مطلقه را خود طلاق

 توکيل اراده در ظهوري و روايات، کندمی اقتضا را زن وکالت نيز جواز ادله اطلاق .دانندمی آحاد اخبار اضعف جز را

 را خود زنان پيامبر که اين از و ندارد. به جواز قول شهرت به توجه با خصوصا زن وکالت صحت عدم و زوجه غير
 باشد  طلاق در وکيل شوهر تواندمی زوجه که آيدبرمی نيز فرموده مخير طلاق در

بودن  نافذ و جايز براي دليل دو هستند زوجه براي طلاق در توکيل شرط جواز به قائل که فقهايی کل، طور به
 اند:آورده عمل اين

 برخی ديگر و است نيابت قابل هاانسان اقدامات برخی است.يعنی پذير وکالت و بردار نيابت ماهيتی طلاق، الف(

 گرفتن باشد قابل نيابت داشته را آن انجام قدرت مکلف که صورتی در عبادت مثلا .نيست ديگران به واگذاري قابل

 اجاره، بيع، مانند که اموري حالی در دارد.نمی بر وکالت همسر، از استمتاع حق مانند حقوق از برخی همچنين نيست.

 پس نيست زوج توسط آن بالمباشره انجام طلاق، در شارع غرض چون بنابراين اند.نيابت قابل صلح، و شرکت

 ديگران به واگذاري قابل عقلا نزد نيست که چنان عرفی، ماهيت يک عنوان به طلاق زيرا، است. پذير نيابت طلاق
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 ايعده باشد، مشکوک مباشرت شرط که در مواردي حتی باشد. شده شرط آن در مباشرت شرع، نزد در يا و نباشد.

 اند داده قرار فعل پذير بودن نيابت بر را اصل شرطی، چنين احتمال نفی با فقها از
 ها جوازآن در که دارد وجود اطهار ائمه از زيادي روايات است. شده دانسته وکالت قابل طلاق روايات، در ب(

 صادق )ع( نقل امام از الاعرج سعيد صحيحه در مثال، عنوان به .است شده داده زوجه به طلاق در توکيل شرط

 و بدهد مرد ديگري به را خود همسر اختيار مردي است جايز آيا که پرسش اين به پاسخ در امام»که:  است شده
 «آري. فرمود: امام ام؟داده فلانی به را او اختيار که باشيد شاهد بگويد:

 اقسام توکیل در طلاق -4-2- 2
 توکيل در طلاق به دو قسم است توکيل مستقل و توکيل به صورت شرط ضمن عقد.

توکيل مستقل آن است که زوج با انعقاد عقد وکالت و بدون وابستگی به عقد ديگر، زوجه را در امر طلاق وکيل 
خود سازد. چنين وکالتی با توجه به اين که اصولاً وکالت عقدي جايز است، از طرف هر کدام از زوجين قابل فسخ 

 توانند در ضمن عقد لازمی،فسخ نمايد. اما طرفين میتواند قبل از انجام مورد وکالت آن را است و خصوصاً زوج می
قرارداد وکالت را غير قابل فسخ نمايند. اما توکيل به صورت شرط ضمن عقد بدين صورت است که زوج در ضمن 

ي دهد و قانون مدنی نيز در مادهعقدي که معمولاً عقد نکاح است، امر طلاق را به صورت شرط به زوجه وکالت می
توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي آن را پذيرفته است. مطابق اين ماده نيز، طرفين عقد ازدواج مینيز  111۹

عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اين که شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر 
وکيل زن سوء قصد کند، زن وکيل و وکيل در تبگيرد يا در مدت معينی غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا عليه حيات 

باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايی خود ار مطلقه سازد. بنابراين ضمن عقد نکاح 
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل به غير داده است که در موارد مشروحه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از 

تخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد دو نيز  بند وجه وکالت بلاعزل با حق توکيل به غير داد تا در دادگاه، پس از ان
 (167-168، 13۹5ول نمايد. )جلالی صورت بذل از طرف او قب

 زن درخواست به طلاق -2-5

 و روايات آيات از دلايلی و کند طلاق درخواست حاکم از که اندداده اجازه زن به موارد ايپاره در اسلامی فقه

 است ما رسيده نظر به اماميه فقه در مساله اين در که بحثی ترينمفصل و ترينکامل اند. آورده زمينه اين در

 است.« الوضعيه وآثارها الزوجه حقوق»عنوان  تحت اشرف نجف مقيم حلی حسن شيخ الله آيت تقريرات
 داشتن روابط و همخوابگی و انفاق از اعم زوجيت وظايف اداي از شوهر تخلف است، آمده رساله اين در آنچه بنابر

 بقا و زندگی زناشويی که صورتی در باشد، تقصير بدون چه و شوهر تقصير از ناشی چه معاشرت، حسن و جنسی

 طلاق به مجبور را حاکم شوهر نمايد. رجوع شرع حاکم به طلاق براي که دهدمی حق زن به کند، دشوار را نکاح

 خودداري آن از شوهر اگر و کرد خواهد طلاق به مجبور را شوهر حاکم کند، خودداري آن از شوهر اگر و کرد خواهد

 . داد خواهد طلاق را زن ممتنع ولی عنوان به حاکم کند،
 زيد هرگاه سوال ـ»است:  آمده زير شرح به جوابی و سوال نيز قمی، ميرزاي بزرگ فقيه تاليف الشتات جامع در

 شده، شکستن منتهی و زدن زخم به امر اين بلکه کند،می اذيت اورا پيوسته و گذاشته ناسازگاري بناي ايزوجه با

 که نموده تصريح حضور جمعی در زوج نکرده، فروگذاشت اي دقيقه زوج حقوق مراعات در مسطوره زوجه آنکه با

 حاصل يقين هرگاه دهد.طلاق نمی را او معذلک و ندارم علاقه او به مطلقا و ندارد مصرفی من براي زوجه اين

 به را زوجه که نيستند اين از و مطمعن شودنمی ممکن منکر فعل آن از زوج ردع بينهما زوجيت بقاي با که شود

 را او توانندمی مومنين عدول يا شرع آيا حاکم باشد، طلاق در منحصر فساد رفع که صورت اين در نرساند، قتل
 نه؟ يا نمايند طلاق بر اجبار
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 ناشزه است. زوجه آنها از تخلف در که است زوجه بر چند حقوق را زوج چنانکه اينکه در نيست شکی جواب:

 که است اين بر زوج زوجه حقوق و شودمی ناشز زوج آن تخلف در که است چند حقوقی زوج بر را زوجه همچنين

 پس نکند. اذيت را و او نکند خلقی کج شرعی وجه بدون او با بدهد، مقدسه شريعت موافق به را او کسوه و نفقه

 نزد در ثبوت از بعد و کندمی شرع رجوع حاکم به نکرد نفعی زوجه مطالبه و زوجه حقوق از کرد تخلف زوج گاه هر

 زوجه. دادن طلاق بر يا حقوق وفاي بر کندمی اجبار و الزام را او حاکم

 را او کندنمی زوجه حقوق به وفاي و کندنمی معروف به سلوک زوج اينکه به شود حاصل علم حاکم براي هرگاه
 هر که آيدبرمی خوبی به نيز جواب و سوال اين از«. نيست طلاق صحت منافی اجبار اين و طلاق بر کندمی اجبار

 و دهدمی طلاق به اجبار را شوهر حاکم نباشد، ممکن ايفا به را او اجبار و نکند وفا را زن واجبه حقوق شوهر گاه
 ( 508، 1303است )ميرزاي قمی  صحيح شرعا طلاق اين

 دادگاه طلاق از شرايطی با تواندمی شده الاثر مفقود غايب او شوهر که زنی اسلامی فقه در موارد، براين علاوه

 ايپاره تحقق صورت  در که بگيرد وکالت طلاق براي شوهر از عقد ضمن شرط موجب به تواندمی زن نيز و بگيرد

 (.282، 1353دهد )مطهري می طلاق را خود او طرف از امور،

 نتیجه
بديهی است که عرف زمان و مکان در احکام امضائی تاثير داشته و اسلام در اين گونه از احکام با عرف همراه 
است. بر حسب آن چه که در آيات قرآن امده، حق طلاق به مرد نه تصريحاً بلکه تلميحاً از خلال خطابات متوجه 

ي شود، اما با ملاحظهيان شده، چيزي ديده نمیي اين که ايا حقیّ براي زن هم بشود و توضيحی دربارهزوج می
ي جاري فهميم که تمامی آيات در صدد بيان احکام طلاق از جانب مرد است، چرا که رويهمعنا و مفهوم آيات می

دادند و از آن جايی که زن در زمان صدر اسلام، شخصيت و منزلت در آن زمان اين بود که مردان، زنان را طلاق می
لا ي پايين باآمد، قرآن ضمن ايجاد هويت، احترام و شخصيت براي زن آن روز، او را ازمرتبهحساب می پايينی به

شود که مردان حق ندارند زن را چندين مرتبه طلاق دهند، بلکه طلاق دو کشيده و براي او ارزش و شأن قائل می
دوران طلاق با او به معروف رفتار کرد و ديگر  گويد که بايد به زن نفقه داد و درمرتبه است، يا در بيان احکام می

 آياتی که همگی متضمن بيان احکام طلاق هستند نه اين که حق طلاق را به مردان داده باشد.
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Analysis of the wife's authority in the right to divorce5 
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Abstract 
The aim of this study was to identify the effect of time and place on the 

allocation of divorce rights by descriptive-analytical method. The issue of 

equality between men and women in the right to dissolve marriage, as well as 

its conclusion in terms of Islamic jurisprudence and law, has long been raised 

among Muslim thinkers; But the objections and protests have never been as high 

as they are now, the emergence of civil movements and human rights activists 

and the increasing awareness of women about their rights have caused these 

issues to be raised more seriously and jurists and legislators of Islamic 

countries look at the issue from new horizons. The findings show: The study of 

the role of custom in allocating the right to divorce is one of the important issues 

in the field of jurisprudence dynamics and without a doubt the role of custom of 

time and place is one of the important issues in this regard. Assigning the right 

to divorce to a man is one of the matters that is not explicitly mentioned in the 

Qur'an and does not deprive the wife of this right. A historical study of the status 

of women in the time of ignorance and the view that the Arabs had of women 

and the types of divorces in that day, by examining different temporal and 

spatial customs, customs and religious imitations, is ordered to divorce the wife. 

 Keywords: custom, time, place, assignment, right to divorce.  
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